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Abstract 
Imamiyya scholars have not adopted the same approach when facing Sunni 
news. This research uses library resources and descriptive-analytical method 
in order to typify the aforementioned approaches. Approaches of conditional 
acceptance, non-acceptance and instrumentalism are the three types of 
Imamiyya's confrontation with Sunni news. According to the findings of 
this research, the selection of the first approach is dependent on the fulfillment 
of conditions in this news, which include: lack of mandatory rules and 
principles of belief, reporting of news from the Messenger of God (pbuh) and 
Ali (pbuh), the support of the news with fame, existence Reliable narrators in 
the chain of Sind and also included in the writings of Imami scholars. The 
second approach also does not allow the acceptance of these reports due to 
the three reasons of the advice of the Prophets (pbuh) to oppose the public, 
the lack of justice of Sunni narrators, and the knowledge of self-inflicted 
falsification in their collection of hadiths. The instrumental approach, without 
judging the credibility of these news, uses them to discover hadiths that show 
piety or to protest against religious opponents. This research, after explaining 
the evidences of each of these types, sat down to review them and at the end 
explained its chosen approach on the basis of the central hypothesis in 
obtaining trust in the issuance of hadith. 
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 با اخبار اهل سنت مواجهه در علماء اماميّههاي رويكرد
  

 20/05/1140تاريخ پذيرش:      10/10/1140تاريخ دريافت:           يالبرز محقق گرفم

  است. بوده گانروز نزد نويسند 16مقاله براي اصلاح به مدت            رضا حق پناه
   يدلبر يعلديس
  
  چكيده

اند. اين پژوهش با بهره از علماء اماميّه در مواجهه با اخبار اهل سنت، رويكردي يكسان در پيش نگرفته
گفته است. شناسي رويكردهاي پيشتحليلي در پي گونه -اي و به روش توصيفيمنابع كتابخانه

گانه مواجهه اماميّه با اخبار سههاي مداري، گونهرويكردهاي پذيرش مشروط، عدم پذيرش و وسيله
هاي اين جستار، گزينش رويكرد نخست، وابسته به احراز شرايطي در اين اهل سنت است. بنا بر يافته

نداشتن احكام الزامي و اصول عقايد، نقل خبر از رسول خدا (ص) و  اخبار است كه عبارتند از: دربر
هاي ق در سلسله سند و نيز درج در نگاشتهعلي (ع)، معاضدت خبر با شهرت، وجود راويان موث

بزرگان اماميّه. رويكرد دوم نيز به سه علت وجود توصيه معصومان (ع) بر مخالفت با عامه، عدم احراز 
عدالت راويان اهل سنت و نيز علم به وقوع وضع و جعل خودخواسته در مجموعه احاديث ايشان، 

مدارانه نيز، بدون داوري درباره ميزان اعتبار اين اخبار، وسيلهداند. رويكرد پذيرش اين اخبار را روا نمي
جويد. اين از آنها براي كشف احاديث دالّ بر تقيّه يا براي احتجاج در مقابل مخالفان مذهبي بهره مي

ها، به نقد و بررسي آنها نشسته و در پايان رويكرد پژوهش، پس از تبيين ادله هر يك از اين گونه
  يش را بر مبناي قرينه محوري در حصول وثوق به صدور حديث تبيين نموده است.برگزيده خو
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  طرح مسئله
داوري درباره اعتبار حديث فرآيندهاي گوناگوني به خود ديده است. در يكي از اين فرآيندها 

در مورد هريك از راويان سلسله سند، سبب مقبول افتادن روايات خواهد شد.  شرايطياحراز 
گيرند كه عبارتند از: الف. مقدماتي، ب. اعتقادي، ج. قرار ميدر سه رده عمومي  شرايطاين 

مقدماتي راوي شمرده  شرايط). عقل و بلوغ جزء 30، 1395شخصيتي (بصيري و دارابي، 
شوند. تقاد به تشيع دوازده امامي) از شرايط اعتقادي محسوب ميشوند و اسلام و ايمان (اعمي

هايي چون وثاقت، عدالت، فراموشكار نبودن و هشياري شخصيتي نيز عبارتند از: مؤلفه شرايط
؛ حافظيان 27ق، ص1433؛ غوري، 253تا، صدر نقل كردن از افراد ضعيف (ن.ك: صدر، بي

 ). 35-33، صص2ق، ج1425بابلي، 

در داوري درباره حديث دارد. تا رهاي عقيدتي راويان سلسله سند، نقش مهمي بررسي باو
نام بردار شده و وجود اين صفت در حداقل يكي » فساد عقيده«آنجا كه امامي نبودن با وصف 

؛ فضلي، 36، ص2ق، ج1411شود (مامقاني، از راويان، سببِ موثق انگاشتن حديث شمرده مي
). برخي از حديث پژوهان امامي، راويان غير 50ق، ص1412؛ سبحاني، 108ق، ص1416

بيت (ع)، از گستره اعتقادي و پذيرش امامت اهل شرايطمند نبودن از شيعي را به سبب بهره
دانند. در اين ديدگاه، مفهوم ايمان به معناي پذيرش مذهب تشيع عدالت و وثاقت خارج مي

، 3ق، ج1389شود (حلي، و وثاقت ميگي از عدالت بهرهبوده و استنكاف از آن سبب بي
ق، 1311؛ ميرداماد، 91ق، ص1423؛ شهيد ثاني، 310، ص1ق، ج1414؛ شهيد اول، 291ص
  ).185ص

تحليلي در پي يافتن راهكاري -اي و روش توصيفياين جستار با بهره از منابع كتابخانه
امه، رواياتي است كه براي مواجهه با اخبار اهل سنت است. در اين پژوهش، مقصود از اخبار ع

رسول خدا (ص) نقل شده باشند.  ويژهبهاز طريق راويان پيرو مكتب خلفاء از معصومين 
زند. و اگر اين روايات واكاوي در سند اين روايات، آنها را با علم رجال و تراجم پيوند مي

- بود. بهره اي براي رفع تعارض به كار روند، مربوط به علم اصول فقه خواهندسنجه عنوانبه

وري از آنها در موضوعات خارجي مربوط به فعل مكلفين نيز مربوط به علم فقه است. 
با علم كلام متناسب خواهند  باشند ياسلام عقايداي پيرامون اگر دربردارنده آموزه چنينهم

  بود. 
هاي رويارويي علماء شيعي با اخبار منقول از اهل سنت پرسش بنيادين اين پژوهش، گونه

مند به خود است. فرضيه پژوهش اين است كه مواجهه علماء شيعي معمولاً رويكردي قاعده



                           محقق گرفمي، حق پناه، دلبري/ با اخبار اهل سنتعلماء اماميهّ  شناسي مواجههگونه
365  

 برحسبهاي مواجهه ايشان با اخبار عامه، نگرفته است.  به ديگر سخن، هر يك از گونه
  موضوع خبر يا مذهب راوي، متناسب با بخشي از اخبار اهل سنت است. 

 علماء يكلامهاي حديثي، فقهي، اصولي و اشتهكاوي در نگبراي اين منظور پس از نمونه
شدند و در نهايت، نظريه مختار ارائه شده  ميتقس يعمومرده  3گفته در هاي پيششيعي، گونه

اجتهاد قرار  شناسيروشاين نوشتار از جهت بررسي رويكردهاي علماء شيعي در رده  است.
گيرد. و از جهت نقد و بررسي اين رويكردها و ارائه ديدگاه برگزيده، پژوهشي نوين شمرده مي
  شود.مي
  

  تحقيق پيشينه
موضوع اخبار اهل سنت در مباحث مرجحات باب تعارض كتب اصولي مورد توجه قرار گرفته 

خن رفته است. در هاي دانش رجال نظري نيز، ذيل راويان موثق از آن سو در نگاشته
استناد شده  هابدانهاي مبتني بر علم كلام نيز براي احتجاج در مقابل مخالفان مذهبي بررسي

  گيرند.است. همچنين در برخي از فروعات و قواعد فقهي برخي از اخبار عامه، مستند قرار مي
ارهاي جرح ليل انتقادي معيتح«در حوزه نحوة مواجهه علماء شيعي با اخبار عامه، رساله 

» و تعديل فريقين در اخذ روايات راويان مذاهب مخالف با رويكرد تقريب بين مذاهب اسلامي
عوامل مذهبي و سياسي بر داوري  ياثرگذار) به كوشش جناب نوروز اميني به نيكويي 1396(

اي از تاريخ حديث پژوهي شيعي و نيز علل فاصله گرفتن از اين درباره راويان را در دوره
هاي مرتبط با هاي انجام شده در ساير پژوهشبعد كاويده است. بررسي يهادورهش را در رو

بوده  مدنظردهد كه در مواجهه با اخبار اهل سنت سه رويكرد پژوهشي اين جستار نشان مي
سنجي موضوعي اين است كه عبارتند از: واكاوي سندي و رجالي اخبار منقول از عامه، اعتبار

ميزان اعتبار راويان اهل «شناسي فردي. جستارهايي مانند دي محدود و نيز روشاخبار در موار
جايگاه مذهب «) به كوشش جنابان بصيري و دارابي و 1395» (سنت از ديدگاه علماي شيعه

  گنجند. ) نگاشته مريم قبادي در رويكرد اول مي1381» (راوي در توثيقات رجالي
» سنت در منابع شيعي با تكيه بر روايات تفسيريكاركردهاي نقل روايات اهل «مقاله  

) به كوشش جنابان باقري و رحمان ستايش؛ در رويكرد دوم قابل ارزيابي است. اين 1387(
بخشي، وري از اخبار تفسيري اهل سنت مانند اصالتمقاله، تنها به كاركردها و نتايج بهره

تعارض ميان اخبار اهل سنت پرداخته بيت و حل افزايش اعتبار روايات شيعي، نقل مناقب اهل
از جعفري و جلالي نيز به » بيت در نقد و تبيين روايات كلامي عامهنقش اهل«است. نوشتار 

هاي عقيدتي، در دو راهبرد بيت با روايات شبهه انگيز حاوي گزارهبررسي روش برخورد اهل
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پرداخته است روايت  17نادرست در ضمن  يهابرداشتآشكارسازي تحريف و تبيين 
  ). 174ش، ص1393(

ديدگاه علامه مجلسي در استفاده از اخبار و منابع اهل سنت «مانند  هاپژوهشبرخي از  
اي نيز در پي نحوة مواجهه موردي يكي از ) نگاشته احسان سرخه1396» (در بحارالانوار

مانند تأييد عالمان شيعي با اخبار اهل سنت است كه به برخي كاركردهاي اخبار اهل سنت 
احاديث شيعي، كشف موارد تقيّه و كشف متن اصيل احاديث پرداخته و نحوة مواجهه با انواع 

  كتب اهل سنت محور اصلي است نه اخبار عامه.
سنجي مرجحيّت مخالفت با اهل سنت در علاج تعارض اعتبار«از ديگر سو مقالاتي چون 

يّت مخالفت با اهل سنت در متون فقه تحليلي به مرجح -نگرش تاريخي«ش) و 1397» (اخبار
ش) به قلم عليزاده نوري و همكاران در پي سنجش روايي 1397» (اماميه و تأملاتي در آن

واكاوي دلالت «نجاست خمر است. مقاله  مسألهكاربرد مرجحيتّ مخالف با اهل سنت در 
همكاران نيز به ش) به قلم تسليخ و 1398» (قاعده مخالفت با اهل سنت در فقه و اصول شيعه

مسائلي چون مفهوم معيار مخالفت با عامه، گستره كاربرد آن و بررسي موضوعيت يا طريقيت 
  آن پرداخته است. 
شناسي نحوة مواجهه با اخبار شايسته، پژوهشي مستقل كه به گونه هايتلاشبا وجود اين 

ها، به نقد و بررسي اهل سنت پرداخته باشد و پس از تبيين چيستي و دلايل هر يك از گونه
رويكرد واحدي كه بتوان با بهره از آن به داوري  چنينهمشود. آنها نشسته باشد يافت نمي

دربارة اخبار اهل سنت رسيد، سامان نيافته است. جستار حاضر در پي جبران اين دو كاستيِ 
آورد برگزيده  ها، بررسي آنها و ارائه رويبندي هر يك از گونهپژوهشي بوده و از نظر طبقه

  نمايد.نوين مي
  

  با اخبار عامهمواجهه  در هاي اماميّهرويكرد. 1
هاي حديثي، فقهي، اصولي و كلامي علماء اماميه سه رويكرد كلي در مواجهه با بررسي نگاشته

موضوع يا سند حديث،  برحسببا اخبار اهل سنت قابل ارزيابي است. در رويكرد اول، 
شرايطي براي پذيرش آن در نظر گرفته شده است. رويكرد دوم، پذيرش اخبار غير شيعي را 

ن به اهداف اي براي رسيدداند. در رويكرد سوم نيز به اخبار اهل سنت در قامت وسيلهروا نمي
  شود.ضمني نگريسته مي

  
  . پذيرش مشروط اخبار عامه1-1
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اند كه مفاد آنها دال بر پذيرش اخبار اهل سنت به اي استناد كردهي، به ادلهكساني از علماء شيع
  شود.ها و نقد آن بيان مينحو اجمالي است. در ادامه، ادله هر يك از رويكرد

  
  . پذيرش اخبار اهل سنّت با بهره از قاعدة تسامح1-1-1

مشهور است. » در ادله سنن تسامح«يكي از قواعد پركاربرد در ابواب مختلف فقهي، با عنوان 
و  عقايدبر اساس اين قاعده، عمل كردن به اخبار ضعاف رهنمون به مسائلي به غير از اصول 

). اين 137ق، ص1414؛ انصاري، 76ق، ص1423مجاز خواهد بود (شهيد ثاني،  احكام التزامي
اي از روايات، اجماع و حكم عقل بنا نهاده شده است (انصاري، قاعده بر دلايلي چون دسته

الف، 1415؛ سبحاني، 359، ص4ق، ج1432؛ روحاني، صادق، 142- 138ق، صص1414
اند ). برخي از علماء، اين قاعده را اصولي دانسته124، ص2ق، ج1424؛ بهبهاني، 41-13صص

باور  آن يكلامگر به جنبه ). و برخي دي739ش، ص1375؛ نراقي، 149ق، ص1414(انصاري، 
فقهي و اصولي آن را  زمانهم). كساني ديگر نيز، كاركرد 8الف، ص 1415دارند (سبحاني، 

  ).39-38، ص1ق، ج1413اند (روحاني، محمد، پذيرفته
باورمندان به اصالت قاعده تسامح، در گستراندن دامنه اين قاعده به مباحث ديگر نيز، هم 

مبنا قرار دادن مفهوم بلوغ ثواب، مواردي چون دريافت اجماع منقول،  داستان نيستند. برخي با
شهرت و فتواي فقيه را به شرط بيان اعمال داراي ثواب را در قاعده تسامح داخل دانسته 

). ولي شمول اين قاعده را بر اخبار دال بر قصص و مواعظ روا 798ش، ص1375(نراقي، 
هاي امكان وقوعي بهره از قاعده تسامح، اخباري ). يكي از عرصه793دانند (همان، صنمي

  است كه از طريق اهل سنت به دست رسيده باشد.
باورمندان به شمول اخبار اهل سنت دال بر فضائل اعمال ذيل قاعده تسامح، از اطلاق 

). به اين بيان كه 165، ص1ش، ج1397اند(مظاهري، مجموعه احاديث من بلغ سود جسته
غ، دال بر جواز تسامح در هر روايتي است كه نادرستي آن اثبات نشده عمومات اخبار من بل

  ). 794ش، ص1375است (نراقي، 
عَ شَيْئاً مِنَ «مراد از اطلاق يا عموم اخبار من بلغ در اين استدلال، وجود عباراتي مانند  مَنْ سمَِ

ق، 1407(ابن فهد حلي، » يرْ ءٌ مِنَ الخَْ مَنْ بَـلَغَهُ شَيْ «) و 229، ص3ق، ج1429(كليني، » الثَّوَاب
 را يالزامهاي دال بر اعمال غير ) در اين اخبار است كه در ظاهر، به دست آوردن گزاره13ص

اند. به ديگر سخن يكي از از هر طريق، با بياني خالي از هر قيد يا خصوصيتي بيان كرده
مندان به قاعده تسامح، است. باور» بلوغ ثواب«هاي شبكه معنايي اخبار من بلغ، مفهوم مؤلفه

شمارند ( اين مفهوم را عام دانسته و به دست آوردن عمل داراي ثواب از هر راهي را مجاز مي
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). بر همين اساس، بهره از اين قاعده را در همه مواردي كه 260، ص8ق، ج1382مازندراني، 
ع منقول، شهرت، در آنها، ثوابي براي مكلف ذكر شده جايز بوده و عمل به ظنوني مانند اجما

ش، 1375شود (نراقي، فتواي فقها و نيز اخبار اهل سنت را به شرط بيان ثواب مجاز شمرده مي
   ).798ص

بهره از اطلاق اخبار من بلغ براي اثبات جواز تسرّي قاعده تسامح به روايت عامه، بر 
از اين قاعده را  يهايي از بهره علماء امامنمونه عملي با مبناي استحباب ثانوي بنا شده است.

هاي مستحب در مباحثي چون جواز خواندن نافله بر پشت يا پهلو در حال اختيار و نيز روش
، 23ش، ج1363؛ بحراني، 223، ص12ش، ج1367توان جست (ن.ك: نجفي، همبستري مي

  اند.). اين موارد به اخباري از اهل سنت مستند شده146ص
  

  نقد و بررسي 
اي نيز پژوهان فريقين، عدهباوجود درازناي بهره از اين قاعده در ميان برخي اصوليان و حديث

گيري در پذيرش اخبار ضعيف حاوي با تبيين اشكالاتي، مدلول اخبار من بلغ را دال بر آسان
ترين دليل اينان، استوار ). مهم137، ص2ق، ج1417دانند (خويي، نميهاي غير الزامي آموزه

). حال آنكه 406، ص4ش، ج1363دلايل شرعي معتبر است (بحراني،  به ياسلامودن احكام ب
  السند است، قابل استناد به شرع نيست. استحباب عملي كه برآمده از اخبار ضعيف

استفاده از اجماع براي اثبات قاعده كارساز نيست؛ چرا كه اين قاعده، بر اخباري  چنينهم
نمايد. و چنين اجماعي بنا بر مشهور فاقد اجماع مد نظر، مدركي ميبنا نهاده شده است. پس 

رسد مراد برخي از واژه اجماع در اين موضع، همان اتفاق عملي اعتبار است. البته به نظر مي
شود. اين شهرت نيز دچار خدشه است، چرا كه فقهاء باشد كه با نام شهرت عملي شناخته مي

  .اندبوده گردانيرور مفهوم قاعده تسامح، اي از بزرگان قوم از آن دعده
هايي چون صحت سند، عدم ترديد در برخي نيز با استفاده از معناي لغوي بلوغ، ويژگي

تحقق معناي بلوغ دانسته و ازين راه بر پذيرش قاعده تسامح اشكال  شرايطبيان آشكار را 
، صدق و كذب خبردهنده را بر ). باورمندان به قاعده نيز33ش، ص1385(عابديني،  اندنموده

  ).338، ص3ق، ج1419(بجنوردي،  اندتاثير دانستهمعناي بلوغ بي
 از يالزاماخبار رهنمون به احكام غير  هرگونهباورمندان به قاعده تسامح، آن را منحصر به 

اي براي اثبات انحصار دانند. در حاليكه در اخبار من بلغ، قرينهجمله اخبار اهل سنت مي
ندارد. و عموم اين اخبار بيانگر بهره از ثواب الهي در  وجود يالزامدلول آنها به احكام غير م

» من بلغه«توان عبارت نمي چنينهماحكام مختلف هستند.  در يالزامغير  و يالزامانواع اخبار 
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الزامي خبر معتبر يا ضعيف با موضوعات  هرگونهرا تنها منصرف به اخبار ضعاف دانست. لذا 
مندي اخبار اهل سنت از بيان ثواب بهره مجردبهگيرند. بر اين اساس، در برمي الزامي راغير  و

اي نادرست است و تباه بودن خواهد بود. در حاليكه اين نتيجه، لازمه بلامانععملي، پذيرش آن 
  سازد.ملزوم را آشكار مي

چرا كه در داوري پيرامون  نمايد؛ثانوي نيز نادرست مي عنوانبهجعل استحباب  چنينهم
اطلاق اخبار من بلغ، نيك روشن است كه ثواب مترتب بر عمل، بر دو گونه استحقاقي يا 

ها، توجه به الفاظ اخبار من بلغ تفضلي متصور خواهد بود. براي كشف صحت هريك از گونه
) در اين 81، ص1ق، ج1409(حر عاملي، » ان کان لم يَـقُله«رهگشا خواهد بود. از عباراتي مانند 

آيد كه خود عمل، ملاك حقيقي بهره از ثواب را ندارد و مصلحت عمل اخبار، چنين بر مي
بدان ذاتي نيست، چون احتمال دارد از معصوم صادر نشده باشد. پس حتماً اين ثواب تفضّلي 
خواهد بود. افزون بر اين، عنوان بلوغ ثواب را بايد امري عارضي شمرد كه سبب ايجاد 

حت شده است. در حاليكه رسيدن خبر ضعيف دال بر استحباب عملي خاص، توان ايجاد مصل
). بر اين اساس، جعل استحباب 319، ص1ق، ج1417مصلحت مستقل را ندارد (خويي، 

كَانَ لَهُ ذَلِكَ «، »كَانَ لَهُ أَجْرهُُ «ثانوي دچار اشكال خواهد گرديد؛ چرا كه از عباراتي مانند  عنوانبه
آيد كه موضوع محوري، همان عمل در اخبار من بلغ، چنين بر مي» أعطاهُ الُله ذلكَ «و » ابُ الثَّوَ 

خارجي مشخص است نه عمل مقيدّ به اصلي ديگر مانند بلوغ ثواب. حتي بر فرض پذيرش 
توان پذيرفت كه بر اعمال اطلاق اخبار من بلغ نيز، تنها آن دسته از روايات اهل سنت را مي

اي در برخورد با هستند، نه عموم اخبار عامه. از اين نظر، معيار همه جانبه هنمونر يالزامغير 
  دهد.هاي اخبار اهل سنت در موضوعات مختلف به دست نميگونه

برخي نيز معتقدند كه سيرة عقلاء در عمل به خبر واحد اين است كه خبر از طريق 
ش، 1397متعارف و معقول به دست برسد نه از طريق راويان ضعيف و مجهول (كريميان، 

). بر اين اساس، مفهوم بلوغ خبر از هر طريقي به اطلاق خود باقي نخواهد ماند. پس، 10ص
وت خود باقي بوده و اخبار آحاد اهل سنت مورد پذيرش حجيتّ اخبار آحاد به ق شرايط

  نخواهند بود.
  

  . پذيرش بر مبناي روايات رهنمون به كسب مطلق علم و حقيقت 1-1-2
در گستره احاديث شيعي، اخباري وجود دارند كه رهنمون بر كسب دانش و يابيدن حقيقت از 

 عبارتند از: مند از آن باشد. برخي از اين اخبارهر كسي است كه بهره
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لاَ تُكَذِّبوُا «كند كه فرمود: (ع) نقل ميش از يكي از صادقينشيخ صدوق به اسناد خوي -
وا ءٌ مِنَ الحَْقِّ فـَتُكَذِّبُ  شَيْ بحَِدِيثٍ أʫََكُمْ بِهِ مُرْجِئِيٌّ وَ لاَ قَدَريٌِّ وَ لاَ خَارجِِيٌّ نَسَبَهُ إِليَْنَا فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّهُ 

  ).395، ص2ق، ج1385(ابن بابويه، » اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ فـَوْقَ عَرْشِهِ 
خُذِ الحِْكْمَةَ ممَِّنْ أʫََكَ đِاَ وَ انْظرُْ إِلىَ مَا «و » خُذُوا الحِْكْمَةَ وَ لَوْ مِنَ الْمُشْركِِينَ «اخباري چون  -

) به نحوي عام بر اخذ حكمت از هر 241ق، ص1376(ليثي، » قَالَ وَ لاَ تَـنْظرُْ إِلىَ مَنْ قَالَ 
  شخصي دلالت دارند.

» ممن عنده و لا تنظر إلى عمله خذ الحق«با گشودن بابي با عنوان » المحاسن«نگارنده كتاب  
از رواياتي در اين باره ياد كرده است. بر اين اساس نه تنها  )229، ص1ش، ج1371(برقي، 

ندارد، بلكه كسب دانش از ايشان ضروري نيز خواهد محلي براي تكذيب اخبار مخالفان وجود 
هاي مردم را دليلي بر وجود بخشي از بود. چنانكه علامه مجلسي نيز، نشر علم در ميان توده

  ).216، ص2ق، ج1403داند (مجلسي، اخبار نبوي نزد اهل سنت مي
  

  نقد و بررسي
در مقام توجه دادن به  خانواده رواياتي با موضوع كسب دانش از گروههاي مختلف مردم،

فَإِنَّكَ لاَ تَدْريِ لمَِ قُـلْنَا وَ «اند. عبارت وجود رخدادهايي مانند نسخ، تقيّه، تخصيص و تقييد بوده
) در همين راستا قابل ارزيابي است. و نيز 186، ص2ق، ج1403(مجلسي، » عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَ صِفَةٍ 

اشتن از تكذيب ابتدايي هر خبر منقول از مخالفان محتمل است كه مراد از نهي از تكذيب، بازد
بدون بررسي محتوا و سند خبر باشد. اخبار دال بر پذيرش حكمت نيز، در مواردي جاري 

ها اطمينان وجود داشته باشد. در حاليكه محل بحث، خواهند بود كه به حكيمانه بودن آن گزاره
آميز. با اين حساب، پذيرفتن حكمت هايهاي مختلف سخن مخالفان است نه فقط گزارهگونه
هايي از مخالفان مذهبي، زماني روا خواهد بود كه در مطابقت آنها با دانش و حكمت، گزاره

ها اگر دربردارنده موضوعات ديني باشند بايد در كنار اطمينان وجود داشته باشد. اين گزاره
رده شوند. واگر از موضوعات الحديث در نظر آوهايي چون تقيّه و معيارهاي اختلافمؤلفه

گويند از باب مراجعه به متخصص و خبره در علوم تجربي، مورد خارج از سپهر دين سخن مي
  بهره خواهند بود.

  
  . پذيرش روايات نبوي از طريق عامه1-1-3

اي از روايات شيعي، اخبار نبوي منقول از طرق اهل سنت به گونه بنا بر برخي دلالتهاي پاره
(ع) درباره اخبار نبوي منقول از امام صادق گيرند. هشام بن سالم ازورد قبول قرار مياجمالي م
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ءٌ يَصِحُّ؟ قلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَ الْعَامَّةِ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهَِّ شَيْ «اهل سنت پرسيد 
؛ آيا نزد اهل ʭَلَ وَ أʭََلَ وَ أʭََلَ وَ عِنْدʭََ مَعَاقِلُ الْعِلْمِ وَ فَصْلُ مَا بَـينَْ النَّاسِ قَالَ فـَقَالَ نَـعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللهَِّ أَ 

سنت اخباري صحيح از پيامبر خدا وجود دارد؟ حضرت فرمود: بله، رسول خدا بخشيد و 
(مجلسي، » بخشيد و بخشيد ولي پايگاههاي دانش و گفتار پاياني بين مردم، نزد ماست

مندي از علم (ع) در بهرهبيتجايگاه اهل ). اين حديث، گرچه بيانگر214، ص2ق، ج1403
(ع) در آن، بر وجود علم اجمالي در اعتبار اما فقره ابتدايي پاسخ امام صادقراستين است 

  اي از اخباراهل سنت دلالت دارد. پاره
  

  نقد و بررسي
 اي فراگير، رواياتي مخالف نيز وجودگونهدرباره پذيرش اخبار نبوي منقول از اهل سنت به 

اي سخن پيامبر نزد مردم است را آميخته عنوانبه(ع) در گفتاري، مجموعه آنچه دارد. امام علي
از حق و باطل، وهم و واقعيت، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام و نيز محكم و 

ردم (ناس) در اين خبر بر ). واژه م623، ص2ق، ج1405متشابه توصيف نمود (هلالي، 
گردد. كاربست اين واژه را در احاديث ديگري نيز هاي افراد پيرو مكتب خلفاء اطلاق ميتوده
). اما هيچ يك از اين دو رويكرد، به نحو مطلق 577، ص2، جق1405هلالي، توان يافت (مي

بوي منقول از آيند؛ چرا كه وجود علم اجمالي بر صحت برخي از اخبار نصحيح به نظر نمي
واحد. بر اين عامه، نه رهنمون به پذيرش تامّ آنهاست نه بيانگر رد همگي آنها در حكمي

شود. از سنجي حديث تقويت مياساس، بايستگي فهم و نقد مجموعه اخبار با ملاكهاي اعتبار
ل سنت گفته، تنها آن دسته از اخبارنبوي منقول از اهديگر سو برخي باورمندان به رويكرد پيش

  ). 46ش، ص1389پذيرند كه مخالف روايات اماميّه نباشد (طباطبايي، را مي
  
  علي (ع) از طرق عامهّامام . پذيرش اخبار منقول از 1-1-4

(ع) في حادثة لا نص از العمل بما روته العامة عن عليجو «شيخ حر عاملي با گشودن بابي با عنوان 
) بر مجاز بودن عمل بر اساس 574، ص1ش، ج1376(حر عاملي، » فيها من طريق الشيعة خاصة

(ع) از طرق اهل سنت كه در آنها نصيّ وجود ندارد، فتوا داده ي منقول از عليهرگونه خبر
حَادِثةٌَ لاَ  بِكُمْ  إِذَا نَـزَلَتْ «(ع) استوار گشته است: فتوا بر روايت ذيل از امام صادق است. اين

، 27ق، ج1409(حر عاملي، » عَنَّا فَانْظرُُوا إِلىَ مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ فَاعْمَلُوا بِهِ  تَـعْلَمُونَ حُكْمَهَا فِيمَا وَرَدَ 
كنند: گفته را چنين ارزيابي مي). برخي فقهاء نيز در رويكردي مشابه، مدلول حديث پيش91ص
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وايات اين خبر به پيروي از روايت علوي منقول از عامه، در هنگامه نيافتن حكم مشابه در ر«
  ).442ش، ص1375؛ نراقي، 149، ص1ق، ج1417(طوسي، » شيعي، رهنمون است

  
  نقد و بررسي
توان مخالفت با اخبار اهل سنت را بركشيد، بلكه اين روايات تنها بر گفته نمياز روايات پيش

(ع) دلالت دارند. افزون بر اين، رواياتي وجود دارد كه لفت عملي و فتوايي با نظريات عليمخا
 (ع)ها با نظرات امام عليكي از حكمتهاي عدم پذيرش احكام اهل سنت را مخالفت آني

با تثبيت حكومت ظاهري حضرت  (ع)، مخالفت دنيامدارانداند. براي نمونه، امام صادقمي
ءِ نِ الشَّيْ (ع) عَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  ألَُونَ كَانوُا يَسْ «فرمايند: ايشان دانسته و مي(ع) را انگيزه مخالفتامير

تَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ ليَِلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ  ، 2ش، ج1385(ابن بابويه، » الَّذِي لاَ يَـعْلَمُونهَُ فَإِذَا أفَـْ
  ).531ص

  
  . اعتماد به اخبار استوار بر شهرت1-1-5

بهره از جايگاه سند، از  سنجي حديث، افزون برباورمندان به رويكرد وثوق صدوري در اعتبار
كنند. يكي از مهمترين هايي براي احراز صدور حديث از معصوم استفاده ميها و نشانهقرينه

ها، اقبال و روي آورد علماء شيعي، به محتواي خبري است كه سند آن ضعيف اين قرينه
، »حابعمل اص«). اين اقبال به تعابيري چون 149ش، ص1378نمايد (رباني بيرجندي، مي

نام بردار است. در اصطلاح علم اصول، شهرت گاهي به معناي » شهرت«و » عمل مشهور«
شود، گاهي به معناي رايج بودن فراواني راويان يك خبر است كه به شهرت روايي خوانده مي

اي موارد به معناي اشتهار عمل به روايتي از جانب تعداد زيادي يك فتوا در ميان فقها و در پاره
شوند (ناييني، علماء؛ كه به ترتيب با نامهاي شهرت روايي، فتوايي و عملي خوانده مي از

). مراد از شهرت در اين بحث، همان شهرت عملي است كه با عنوان 153، ص3ق، ج1416
نيز نام بردار است. اهميت شهرت در ميان برخي متاخران تا بدانجاست كه » عمل اصحاب«

ق، 1404دانند (اصفهاني، م طراز جستجو براي يافتن مخصصِّ ميجستجو براي يافتن آن را ه
) را 6). باورمندان به حجيّت شهرت عملي، تبينّ مذكور در آيه نباء (حجرات: 404ص

اي از تبينّ شمرده و از اين عام دانسته و جستجو از ظنوني چون عمل مشهور را گونهمفهومي
  ).109، ص2ق، ج1352(نائيني،  پردازندراه به اثبات حجيّت شهرت عملي مي

برخي از فقيهان امامي، شهرت عملي برآمده از منقولات را تنها در حوزه آثار علماء شيعي 
). كساني در مقابل، 213ق، ص1423؛ حليّ، 373، ص1ق، ج1417دانند (طوسي، مفيد مي
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ه، صاحب دانند. براي نمونراههاي حصول شهرت را منحصر در عمل و گفته فقيهان شيعي نمي
دن به بدن زنان يا مصافحه با زدال بر وجوب وضو به واسطه دست  جواهر روايات عامي

داند زردشتيان را تنها به واسطه وجود شهرت در جبران ضعف سندي آنها، قابل بررسي مي
). بر اين اساس، گروه دوم، وجود شهرت عملي را ملاكي براي 30، ص2ش، ج1367(نجفي،

  نت خواهند دانست.پذيرش اخبار اهل س
توان ديد كه گرچه از طريق روايات شيعي مي» علي اليد«اي ديگر را در قاعده فقهي نمونه

دار بودن اخبار بدست نرسيده است ولي شهرت عمل علماء پيشين شيعي به آن، حاكي از ريشه
، ق1376اهل سنت دربردارنده اين حكم نزد خاندان عترت و طهارت است (محمدي گيلاني، 

دهد كه در سند مايه پذيرش رواياتي قرار مي). شيخ طوسي نيز فتواي مشهور را دست110ص
) در 100، ص7ق، ج1407؛ 95، ص3ق، ج1390وجود دارند (ن.ك: طوسي، آنها افراد عامي

حاليكه نادرستي مذهب راويان اهل سنت در رواياتي كه منجبر به شهرت نيستند را عامل 
  ). 632، ص1ق، ج1407مو، داند (هضعف روايات مي

  
  نقد و بررسي

حجيت شهرت در ميان علماء شيعي مورد اختلاف است. برخي، با انضمام اصل اوليه عدم 
حجيّت ظنون بر عدم وجود دليل كافي براي اثبات حجيت شرعي شهرت، آن را حجت 

بران ). برخي نيز بر اين باورند كه رويكرد پذيرش ج92، ص2ق، ج1412دانند (حجتي، نمي
ق، 1411ضعف سند بوسيله شهرت عملي، پس از شيخ طوسي به وجود آمده است (عاملي، 

گرفته و فقهاي مايه قبول حديث قرار نمي) و پيش از وي، شهرت عملي، دست132، ص1ج
اي براي حجيت حديث اند كه عمل مشهور، پشتوانهپس از وي نيز به تبعيت از او گمان برده

  ). 75-74ق، صص1423است (شهيد ثاني، 
كردند بدون برخي نيز معتقدند كه قدماي اصحاب، تنها روايت را در كتب خود ذكر مي

توان از يادكرد روايت ). پس نمي236، ص47ق، ج1423آنكه استدلالي برآن بنمايند (خويي، 
اي براي جبران ضعف سندي پي ضعيف در كتب قدماء، به حجيّت عمل مشهور در قامت قرينه

فروغ برخي نيز بر اين باورند كه اعتقاد به جبران ضعف سند توسط عمل مشهور، سبب كمبرد. 
). 186ق، ص1417شود (عراقي، كاربرد شدن علم رجال ميشدن جستجوهاي رجالي و بي

همچنين وثوق به صدور روايات حالتي است كه بايد در نظر خود عامل به خبر شكل بگيرد و 
). پس، اعتماد 343، ص3ق، ج1414شا نخواهد بود (اصفهاني، وثوق ديگران به روايت كارگ

قدماء به محتواي يك خبر، تنها به معناي تمام بودن دليل اعتبار، نزد آنان است نه در نزد 
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جريان قاعده جبران ضعف سند به پشتوانه عمل مشهور،  شرايط، يكي از چنينهمپسينيان. 
، 6ق، ج1418شهور است (خميني، مصطفي، وران امروزين حديث با فهم موحدت فهم بهره

توان ). در حاليكه نسبت به همه اخبار اهل سنت مورد قبول عملي فقهاء متقدم، نمي329ص
توان هميشه عمل مشهور را اين وحدت رويّه در فهم مداليل خبر را جاري دانست. پس نمي

  حجت انگاشت.
 ثوق خبريبهره از شهرت عملي براي انجبار ضعف سند، در دو مسلك و رسدبه نظر مي

استناد عملي اصحاب به يك وثوق مخبري، متفاوت خواهد بود. بنا بر مسلك وثوق مخبري و 
شود تا ديگر روايات او هم قابل عمل باشد. اما روايت اهل سنت موجب وثاقت آن راوي نمي

ميان روايات  اوتيوثوق به صدور از معصوم تفاز باب حصول بنا بر مسلك وثوق خبري، 
چنانچه برخي بهره از اين ست. يشيعي و سني نسبت به جريان قاعده جبر ضعف ســند ن

  ). 451تا، صاند (رشتي، بيقاعده را سنگ بناي استنباط فقهي دانسته
بر اساس مبناي اين نوشتار (مسلك وثاقت خبري)، پذيرش خبر ضعيف متكي بر شهرت  
با پذيرش وثاقت راويان آن ندارد و تنها سبب اطمينان به صدور خبر ي، لازمه تاميعمل
گردد. و عمل مشهور، تنها زماني جابر ضعف سند خواهد بود كه سبب حصول اطمينان به مي

صدور روايت گردد. و نيز اگر مستند عمل مشهور، چيزي به جز روايت مورد نظر باشد و 
م مخالفت روايت با كتاب و قواعد وجود داشته باشد، ديگر شهرت احتمال استناد آنها به عد

). چرا كه اگر مستند 190، ص3ق، ج1424عملي جابر ضعف سند نخواهد بود (سبحاني، 
ديگري جز روايت ضعيف وجود داشته باشد، اطمينان لازم به اينكه فقهاء عمل خود را به خبر 

ر سخن، از آنجا كه مستند عمل يا فتواي مشهور، شود. به ديگاند، ايجاد نميضعيف مستند كرده
اي پايدار ميان شهرت عملي با اعتبار روايات توان ملازمههميشه به روشني معلوم نيست نمي

اي به جز خبر براي شهرت وجود داشته باشد كه از يافت. چرا كه ممكن است پشتوانهعامي
اي عقلايي در قرينه عنوانبهمل مشهور ديد پسينيان پنهان مانده است. نهايت اينكه اگر ع

توان آنرا يكي از باشد، ميحصول اطمينان لحاظ شود و اين عمل هم تنها مستند به خبر عامي
  مايه جبران ضعف سندي قرار داد.دست

  
  . اعتماد به اخبار منقول در كتب بزرگان شيعه1-1-6

كتب معتبر و اعتماد بزرگمردان  هاي صحت احاديث نزد پيشينيان، درج آن دريكي از نشانه
). براي 115تا، ص؛ صدر عاملي، بي22، ص1ق، ج1406عرصه علم به آنهاست (فيض كاشاني، 

فقره از  85سنگ خويش، نامه سترگ و گراننمونه، علامه مجلسي در نگارش حديث
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هاي گارشهاي گوناگون اهل سنت را به كار گرفته و آنها را به سه رده منابع روائي، ننگاشته
- 24، صص1ق، ج1403كند (مجلسي، فقه الحديثي و نيز كتب لغت و زبان عرب تقسيم مي

اي در اخبار ). وي، بهره از آن كتب را با سه هدف رديّه بر نظر مخالفان، كشف موارد تقيه26ّ
  ). 25ص، 1ق، ج1403مجلسي، داند (شيعي و نيز توضيح يا تأييد روايات شيعي روا مي

هاي اهل سنت است را به سبب اعتماد علماء كه از نگاشته» شهاب«كتابي با عنوان ، چنينهم
طب «). وي كتاب 42ص، 1ق، ج1403مجلسي، شيعي به اين كتاب، مورد اعتماد دانسته است (

در ميان علمايي مانند را با وجود در برداشتن روايت عامه، به سبب شهرت روايات آن » النبي
  . ، معتبر شمرده شده استيالدين طوسخواجه نصير

اي ديگر، سيد مرتضي براي اثبات حرمت فقاع از اجماع و روايت عبداالله در نمونه
كند (علم الهدي، اند استناد مياشجعي كه بزرگان شيعي آن را از كتب اهل سنت نقل كرده

 نيز بر اساس اعتماد صدوق و مفيد به برخي از اخبار اهل حدائق). صاحب 420ق، ص1415
، 23ش، ج1363سنت از آنها در روند استنباط فقهي بهره گرفته است (ن.ك: بحراني، 

  ).147ص
  

  نقد و بررسي
اي با اي از اخبار عامه، ملازمهنيك روشن است كه اعتماد گذشتگان به يك كتاب يا مجموعه

هميشه به  ها،معتبر بودن همه اخبار موجود در آن ندارد. چرا كه نقل كردن يك خبر در نگاشته
آوري اخبار، مورد معناي پذيرش آن نيست بلكه گاهي بدون توجه به درستي آن، تنها جمع

ممكن است كه پيشينيان به  چنينهمتوجه بوده است. مانند روند نگارش كتاب ميزان الحكمه. 
 قرائن مختلفي درباره اعتبار يك روايت دست يافته باشند كه در اختيار پسينيان نباشد. گرچه

نمايد ولي اين داوري قدماء درباره اين دسته از اخبار اهل سنت بر مبناي خودشان صحيح مي
  شود.براي علماء بعدي لزوماً سبب اعتبارآفريني اخبار اهل سنت نمي

  
  . پذيرش روايات رجال موثق اهل سنت 1-1-7

در شاخه شيعي علم درايه، حديثي كه در سند آن تا معصوم افراد غير امامي مورد وثوق شيعيان 
، 1ق، ج1411؛ مامقاني، 70ق، ص1423شود (شهيد ثاني، وجود داشته باشند موثق ناميده مي

). حداقل يكي از راويان اين رده از احاديث، داراي شرط 41ق، ص1311؛ ميرداماد، 168ص
ر در اخبار صحيح نيستند ولي به سبب وثوق به آنها، حديثشان مقبول خواهد عدالت مورد نظ

، 1ق، ج1411؛ مامقاني، 440، ص6ق، ج1418بود؛ و عمل به مؤداي آنها جايز است (خميني، 



  مروريعلمي ـ مقاله ، 1401ستان پاييز و زم)، 31ياپي(پ اول، شمارة شانزدهمسال                         376 

). برخي نيز روايات راويان موثق اهل سنت را به شرط 46ش، ص1389؛ طباطبايي، 206ص
). در حاليكه 91، ص3ق، ج1413دانند (ابن بابويه، عدم مخالفت با اصول مذهب، مقبول مي

  اين شرط براي روايات شيعي نيز جريان دارد.
در كتب شيعي عبارتند از: محمد بن اسحاق، عمرو هايي از راويان مورد وثوق عامينمونه 

بن خالد واسطي، محمد بن منكدر، عبدالملك بن جريح، حسين بن علوان، اصرم بن حوشب 
ن سعيد قطان، ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف و ابراهيم بن محمد بن طلحه بجلي، يحيي ب
، 1ق، ج1405؛ عجلي، 443و  107، 52ش، ص1365؛ نجاشي، 390ق، ص1409(ن.ك: كشيّ، 

نفر شمرده شده است  173منبع مهم شيعي  7). تا جاييكه تعداد اين راويان در 204و  202ص
  ). 45ش، ص1395(بصيري و دارابي، 

  
  و بررسينقد 

گرچه اين ديدگاه اجمالاً با نظريه برگزيده اين جستار سازگار است اما از جهت ديگري 
توان به رويكرد قبول مطلق حديث راويان موثق اهل سنت خدشه وارد ساخت. در اين مي

رويكرد، بسندگي به سند حديث، يگانه راه اعتبارسنجي آن شمرده شده است. در حاليكه 
توانند بر انگاره صدور سخني ازمعصوم صحه بگذارند. دربسياري قلاً نميكاوشهاي سندي مست

ها عامل خطاساز دروني وبيروني، ده ، تسامح وموارد، راوي موثق ممكن است براثر كج فهمي
اي مقصود اصلي صادركننده حديث را اشتباه فهميده باشد و مضمون درك ناكرده را به گونه

از ديگر سو، ظاهر فريبنده برخي  متكلم بوده، بيان كرده باشد.بسيار متفاوت ازآنچه مقصود 
   .شودراويان فريبكار نيز سبب توثيق سند مي

بررسي سند حديث را ، فريقين پژوهز اصوليان و علماء حديثبر همين اساس، بسياري ا 
؛ 239، ص1ق، ج1390طباطبايي، ( براي حكم به اخذ يا دست شستن از آن كافي ندانسته

ت يا حسن بودن سند را ملازم با حكم به معتبر بودن و حكم به صحّ) 59ق، ص1404نوي، تها
(ع) كه سوال ابن ابي يعفور از امام صادقاز  ).58ق، ص1431حاكم نيشابوري، ( دانندمتن نمي

وَ مِنْهُمْ مَنْ لاَ نثَِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ  بِهِ  نثَِقُ  سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ عَنِ اخْتِلاَفِ الحَْدِيثِ يَـرْوِيهِ مَنْ «با عبارت 
» كُمْ بِهِ أَوْلىَ بِهعَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فـَوَجَدْتمُْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللهَِّ أَوْ مِنْ قـَوْلِ رَسُولِ اللهَِّ وَ إِلاَّ فَالَّذِي جَاءَ 

زمه تامّ ميان وثاقت راوي و ) بيان شده به سادگي عدم ملا173، ص1ق، ج1429(كليني، 
  شود.صحت خبر معلوم مي

پس، داوري درباره حديث متشكل از ارزيابي متن و سند است و قرائن متني نيز براي  
كسب اطمينان به اعتبار خبر، مفيد خواهند بود. نهايت اينكه تنها روايات راويان موثق غير 
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، مورد قبول خواهند بود. در باره دلايل اين هاي متني سرفراز بيرون آيندكه از ارزيابيامامي
  ديدگاه، در بخش رويكرد برگزيده، مطالبي خواهد آمد.

  
  . عدم پذيرش اخبار اهل سنت1-2

در رويكرد دوم، اخبار اهل سنت به سبب روايات ناهيه از پذيرش آنها، عدم احراز عدالت 
  نخواهند بود.راويان آن و يا آگاهي به وقوع وضع و جعل فراوان، پذيرفته 

  
  . عدم پذيرش مجموع روايات مخالفين 1-2-1

وجود دارند كه دالّ بر پرهيز از موافقت با اهل سنت اي از اخبار شيعي، مفاهيميدر خانواده
؛ فيض كاشاني، 112، ص27ق، ج1409؛ حر عاملي، 171، ص1ق، ج1429هستند (كليني، 

هاي انديشهراهكارهاي جلوگيري از گسترش). در اين روايات، يكي از 293، ص1ق، ج1406
است نارواي اعتقادي، دوري جستن از هم سويي با نظرات مذاهب مخالف شمرده شده

» ءٍ فَاجْتَنِبْهُ عَلَى شَيْ  يُـقْبِلُونَ  النَّاسَ  إِذَا رَأيَْتَ «). عباراتي چون 116، ص27ق، ج1409(حرعاملي، 
هاي اصحاب راستا قابل ارزيابي است. پرسش ) نيز در همين237، ص2ش، ج1390(طوسي، 

گنجند. براي نمونه هارون بن معصومين از نحوه مواجهه با اخبار اهل سنت نيزدر همين رده مي
خارجه پرسش خويش از امام صادق (ع) درباره نحوه مواجهه با اخبار مخالفان مذهب تشيع را 

ةً لنََا عَلَيْهِمْ قَالَ لاَ إϨَ َّʭِْتيِ هَؤُلاَءِ الْمُ «كند: چنين گزارش مي خَالِفِينَ فـَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الحَْدِيثَ يَكُونُ حُجَّ
). علي بن 216، ص2ق، ج1403(مجلسي، » ēِْϦَِمْ وَ لاَ تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللهَُّ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْركَِةَ 

کَتَبَ إِليََّ أبَوُ الحَْسَنِ «دارد: چنين بيان مي سويد نيز، نگاشته امام كاظم (ع) در اين موضوع را
جْنِ، وَ أمََّا مَا ذكََرْتَ ʮَ عَلِيُّ ممَِّنْ Ϧَْخُذُ مَعَالمَِ دِينِكَ: لاَ Ϧَْخُذَنَ  دِينِكَ عَنْ غَيرِْ  مَعَالمَِ  الأَْوَّلُ وَ هُوَ فيِ السِّ

  ).4ق، ص1409(كشي، » شِيعَتِنَا
گرايش به ظاهر اين روايات تا بدانجاست كه برخي به سبب وجود اين روايات، بيشينه 

بيت، نادرست دانسته و آنها را از قواعد علم اصول را به جهت مستند نبودن به احاديث اهل
). علامه مجلسي نيز 578، ص1ق، ج1376كنند (حر عاملي، مخترعات اهل سنت ارزيابي مي

، 2ق، ج1403(ع) را روا ندانسته (مجلسي، بيتر از طريق اهلآگاهي، غي هرگونهكسب 
از طرق اهل سنت معتقد است كه ) و درباره عمل به اخبار دال بر احكام غير الزامي254ص

عمل به اين اخبار، با توجه به وجود روايات فراواني كه رهنمون به عدم پذيرش اخبار اهل 
اي به گونه چنينهم). 257، ص2ج ق،1403مجلسي، سنت هستند، خالي از اشكال نيست (

را كه در بردارنده موضوع و عبادتي جديد نسبت به روايات شيعي باشد  فراگير، روايات عامي
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هاي مهم شيعيان، مخالفت با اقوال اهل پذيرد (همان). در برخي روايات نيز يكي از نشانهنمي
  ).575، ص1ش، ج1376سنت دانسته شده است (حرعاملي، 

  
  قد و بررسي ن

ملاك مخالفت با اهل سنت به نحوي مطلق ذكر گرديده و علماء شيعي مواردي چون مذهب 
)، نظر فقهاي اهل سنت 291ق، ص1426؛ بهبهاني، 249، ص2ق، ج1407اهل سنت (طوسي، 

؛ 32، ص9ق، ج1407)، نظر سلاطين اهل سنت (طوسي، 33، ص1ق، ج1390(طوسي، 
، 2ق، ج1413يز نظر گروهي از اهل سنت (ابن بابويه، ). و ن326، ص52ق، ج1403مجلسي، 

اند. بر اين اساس با استفاده از خانواده ) برشمرده253، ص6ق، ج1406؛ فيض كاشاني، 148ص
توان دريافت كه معروضٌ عليه در اين سنجه، موافقت با فتوا و نظر فقهاء و روايات موضوع مي

ان. برخي از علماء اصول نيز بر اين باورند كه زمامداران اهل سنت است نه مجموع روايات ايش
تنها رجوع به فتواي آنها نادرست است نه رجوع به روايات و آداب و سنن ايشان (روحاني، 

  ).370، ص4ق، ج1432
از ديگر سو، چرائي تبيين ملاك مخالفت با عامه، به سبب آگاهاندن به تقيهّ و جعل 

توان همه روايات اهل سنت را نادرست پنداشت. ارزيابي گرديده است. بر اين اساس، نمي
قابل بهره است نه نسبت به گفته تنها در موارد تعارض خبر شيعي با خبر عاميبلكه معيار پيش

توان، معيار است. پس نميآور كه روايات شيعي در آنها يافت نشدهموضوعات غير الزام
آن عدم پذيرش همه اخبار اهل سنت دانست كه نتيجه مخالفت با اهل سنت را معياري عمومي

  باشد.
  

  . عدم پذيرش به دليل عدم احراز عدالت راويان عامي1-2-2
پيروان مكتب وثوق سندي، يگانه راه دست يافتن به اعتبار حديث را جستارهاي سندي 

هاي تضعيفات در سلسله سند، يكي از گونهدانند و بر اين باورند كه وجود راويان غير اماميمي
). برخي 214ق، ص1421گردد (كني، محسوب شده و سبب اعتمادزدايي از حديث ميعمومي

مند نبودن از را به سبب بهرهمي، راوياني به جز شيعيان غير دوازده اماميپژوهان امااز حديث
اند (مامقاني، (ع)، از گستره عدالت خارج دانستهبيتتقادي مانند پذيرش امامت اهلاع شرايط
ق، 1412دانند (سبحاني، مي) و عدالت را به معناي پذيرش تشيع دوازده امامي 26ق، ص1411
الّذي فهم من الأخبار التعويل  إنّ «نويسد: ائد المدنيه در اين باره مي). صاحب كتاب فو116ص

). در اين 388ق، ص1426(استر آبادي، » ثقة و إن كان فاسد المذهب على ثقات مخصوصين لا كلّ 
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گي از بهرهديدگاه، مفهوم ايمان به معناي پذيرش مذهب تشيع بوده و استنكاف از آن سبب بي
). برخي نيز انتخاب مذهبي غير از شيعه دوازده 115ق، ص1311رداماد، عدالت خواهد شد (مي

  ). 5ش، ص1362اند (صاحب معالم، را مخدوش كننده شرط عدالت دانستهامامي
  

  نقد و بررسي
گفته، برخي از علماء، عدالت مورد نياز در پذيرش روايات را همان در مقابل ديدگاه پيش

وارحي را تنها ويرانگر عدالت مورد نياز در پذيرش او وثاقت و ضبط راوي دانسته و فسق ج
). در اين ديدگاه، عدالت راوي به معناي عدم ترك 382، ص1ق، ج1417دانند (طوسي، مي

) و فساد مذهب راوي 31ش، ص1395واجبات و پرهيز از امور قبيح است (بصيري و دارابي، 
) و نيز پيروان همه 132-131، صص11ش، ج1372معارض با وثاقت وي نخواهد بود (خويي، 

خويي، اديان و مذاهب در صورت پايبندي به باورهاي خويش از ويژگي عدالت برخوردارند (
در كتب رجالي » ثقه في الحديث«رسد كاربست عبارت ). به نظر مي329، ص11ش، ج1372

اهد بود. دارد، نشانگر وثوق مورد نياز در نقل حديث خو» ثقهٌ«كه قيدي افزون نسبت به عبارت 
شود. بلكه براي بودن شرطي مطلق براي عدم پذيرش روايات محسوب نميبر اين اساس، عامي

حكم به ضعف حديث، دلايل ديگري چون عدم حصول اطمينان به وثاقت خبري بايد احراز 
  گردند. در اين باره در بخش رويكرد برگزيده مطالبي خواهد آمد.

  
  . عدم پذيرش به سبب احتمال زياد وقوع وضع و جعل 1-2-3

هاي سياسي برگزيده شده از سوي پيروان مكتب پژوهي، مؤلفهدر يكي از رويكردهاي حديث
ها شود. برخي از اين مؤلفهخلفاء، عاملي براي استنكاف از پذيرش اخبار اهل سنت شمرده مي

ش حديث نبوي بدست حاكمان تا پايان قرن از نگارعبارتند از: خودداري و بازداشتن عمومي
نخست هجري و نيز كتمان آن تا قرن هفتم هجري توسط دانشمندان پيرو مكتب خلفاء 

  است:  هاي مختلف اين كتمان چنين بر شمرده شده). گونه108، ص2ش، ج1392(عسكري،
حذف بخشي از يك حديث و تبديل آن به كلماتي ديگر، حذف كامل «

حابه با اشاره به حذف، تأويل نادرست احاديث نبوي، برخي از سيرَ ص
حذف كامل برخي روايات نبوي بدون اشاره به حذف، نهي از نگارش 
سنت نبوي، تضعيف روايات، راويان و كتبي كه سبب اشكال بر حاكمان 

ها، حذف و تحريف سيره برخي شدند، سوزاندن كتابها و كتابخانهمي
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ي در برابر روايات صحيح نبوي و صحابه و نيز وضع احاديث ساختگ
  ). 403، ص1ق، ج1414(عسكري،  »سيره صحيح صحابه

اين رويكرد بر رواياتي از معصومين(ع) نيز استوار شده است. براي نمونه، امام باقر (ع) در 
كَ الْبَاطِلَ أنََّـهُمْ قَدْ رَوَوْا فيِ ذَلِ «فرمايد: اي از اخبار اهل سنت پيرامون بزرگانشان چنين ميمورد پاره

). ايشان در ادامه، ده فقره از مهمترين روايات 633، ص2ق، ج1405(هلالي، » وَ الْكَذِبَ وَ الزُّورَ 
جانشيني  مسألههاي شيعي با پيروان مكتب خلفاء يعني هجعلي را پيرامون مهمترين تفاوت آموز
مخالف اصول  شمرند. روايات در بردارنده موضوعاتميعلي(ع) پس از رسول خدا(ص) بر

الف، 1413شوند. (مفيد، بيت نيز جعلي ارزيابي ميمذهب شيعه مانند حقانيّت امامان اهل
  ).10ص

  
  نقد و بررسي

ها در مجموعه اخبار به نحو علم اجمالي قابل ارزيابي است. بنا بر احتمال وجود اين آسيب
مانند اصاله البطلان و نيز هاي علم اصول فقه، در اينگونه موارد، بهره از اصول عمليه آموزه

اعتباري جميع اخبار عامه، ناروا خواهد بود. با وجود اين علم اجمالي، تنها راه حكم به بي
  ها و قرائني براي پذيرفتن و يا وازدن آنهاست.خردمندانه، جستجو از نشانه

  
  مدارانه . رويكرد وسيله1-3

تنها در مواردي چون بيان مخالفت آنها با  برخي از محدثان اماميه، بهره از اخبار اهل سنت را
اند (مجلسي، هاي شيعي روا شمردهاي براي آموزهنظر شيعي، كشف موارد تقيهّ، و پشتوانه

اي براي ). در اين رويكرد، از اخبار آنها تنها در قامت وسيله25-24، صص1ق، ج1403
ماً از اعتبار يا حجيّت آفريني آنها گيرند و لزوگفته مورد توجه قرار ميدستيابي به اهداف پيش

  آيد.سخن به ميان نمي
  
  . بهره براي كشف تقيه در روايات شيعي 1-3-1

هاي مادي يا ديني پنهان كردن حقيقت و پوشاندن آن در برابر مخالفان براي جلوگيري از آسيب
لف از حيات هاي مخت). از آنجا كه مذهب تشيع در دوره137ق، ص1414را تقيّه نامند (مفيد، 

هاي گوناگون سياسي، مذهبي، اجتماعي و فرهنگي در تنگنا قرار داشته است، خود، از جنبه
امامان شيعه براي حفظ جان خويش و پيروان مكتب و نيز جلوگيري از پراكندگي ايشان از تقيه 

  جستند. بهره مي
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ن به مراد حقيقي يا يافتهاي مواجهه با اخبار عامه، بهره از آنها براي دستيكي از گونه
(ع) بنا بر شرايط محيطي، سياسي و مذهبي، گاهي ي معصوم است. از آنجا كه معصومانظاهر

اي يافت شود كه در فرمودند كه مراد جدي ايشان در آن موجود نبود، بايد قرينهمطالبي را مي
در ظاهر فهم جهت صدور روايات مفيد باشد. بر اين اساس، روايات صادره از روي تقيه، 

هاي شيعي هستند ولي در واقع بنا بر مصالحي مانند حفظ جان، مال و آبروي مخالف آموزه
شدند. مهمترين سنجه براي كشف تقيه، تطبيق روايت با اخبار اهل سنت است. شيعيان بيان مي

هاي شيعي، در صورت صدور از به اين نحو كه خبر موافق با اهل سنت و مخالف با آموزه
از روي تقيّه صادر شده است. شيخ طوسي بر همين اساس، صدور برخي روايات معصوم، 

هاي شيعي را به منقول از راويان اهل سنت چون وهب بن وهب و نيز روايات مخالف آموزه
  ).97و  32، ص1ق، ج1407سبب موافقت با نظر عامه، بر تقيه حمل كرده است (طوسي، 

  
  نقد و بررسي

زارشي درباره تقيّه پيامبر توان دريافت كه گسيره معصومان ميبا دقت در متون روايي و 
(ع) به معناي امروزين آن وجود ندارد. بلكه تقيّه، پس از اسلام(ص)، علي(ع) و حسنين

(ع) ي مطرح گرديد. تا جاييكه معصومانشهادت امام سوم شيعيان در قامت يك راهبرد سياس
). با دقت در احاديث دال 555، ص3ق، ج1429آنرا دين و روش خود معرفي كردند (كليني، 

توان دريافت كه ائمه در مسائل فقهي مرتبط با حكومت و ولايت از تقيه بهره بر تقيه مي
هاي سياسي نه تنها تقيه نكردند بلكه نظر بردند اما در بيان احكام فقهي غير مرتبط با جنبهمي

، 1جق، 1429كليني، اند (ن.ك: خويش را به آشكاري در مخالفت با اهل سنت بيان كرده
  ).171ص

از ديگر سو، مقايسه ميان خبر شيعي با اخبار اهل سنت هميشه براي كشف تقيّه نخواهد 
اشته است. (ع)، پاسخي متناسب با مذهب پرسشگر را بيان دخي موارد، معصومبود. بلكه در بر

كنند (حر ده، توصيه مي(ع) به تبيين پاسخ مسائل بر حسب مذهب پرسنبراي نمونه، امام صادق
اي ديگر، تبيين تعداد تكبيرهاي نماز ميّت را مطابق ). در نمونه233، ص16ق، ج1409عاملي، 

توان روايت شيعي موافق با ). از اين رو، زماني مي781، ص2دانند (همان، جمذهب وي مي
و حكومت  نظر اهل سنت را بر تقيه حمل كرد كه موضوع حديث، با مسائل مربوط به سياست

زمان صدور در پيوند باشد و يا نمادي براي اهل تسنن باشد. در غير اين صورت، مخالفت با 
اي مطلق در هنگامه تعارض بر شمرد (ن.ك: جعفري هرندي، توان سنجهاهل سنت را نمي
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اي مخالفِ با منظومه معرفتي شيعه، قرينه). پس، وجود هر روايت عامي43ش، ص1393
  تقيه نخواهد بود. بر وقوعحتمي

  
  هاي شيعيبراي دفاع از آموزه گيري . بهره1-3-2

اند استناد جسته» الفضل ما شهدت به الاعداء«اي از اخبار اهل سنت از باب به پارهعلماء امامي
). از اين اخبار در مواردي چون احتجاج (عسكري، 438، ص4ق، ج1413(ابن بابويه، 

هاي شيعي )، تأييد آموزه446، ص1417(علم الهدي، )، معارضه با خصم 161ش، ص1391
، 1ش، ج1374سازي طرق اخبار شيعي (بحراني، )، بيشينه25، ص1ق، ج1403(مجلسي، 

) و جبران 75، ص1ق، ج1415انديشه شيعي (فيض كاشاني، )، پشتيباني از 639-63صص
است. اين اخبار ) بهره برده شده 137ق، ص1415هاي سندي اخبار شيعي (علم الهدي، كاستي

  هاي عمومي پيروان مكتب خلفاء دارند.دربردارنده مواردي هستند كه هيأتي مخالف آموزه
هايي مناسب در بيت از زبان مخالفان سياسي و اعتقادي، نمونهنقل برخي از فضائل اهل

محمد بن جحم از  آورد. براي نمونه گزارش علي بنمقام احتجاج با مخالفان فراهم مي
اي از اين جريان است (ابن بابويه، (ع) با مأمون درباره عصمت انبياء، نمونهگفتگوي امام رضا

بيت شهره بود ). بر اساس شواهد رجالي، وي در دشمني با اهل195، ص1ش، ج1378
نده دهها پرسش ). با اين حال، روايات مذكور را كه در بردار654، ص4ق، ج1433(اردبيلي، 

ايان محور ايشان است را گزارش نموده و در پ(ع) و پاسخهاي استوار قرآنمأمون از امام رضا
 (ع) اعتراف نموده است.بيتبه برتري همه جانبه اهل

ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَـوْمٍ «در جوامع شيعي مصداق كامل هادي در آيه  چنينهم (رعد: » هاد إِنمَّ
). اما در 227، ص3ش، ج1374بيت شمرده شده است (بحراني،)، علي (ع) و امامان اهل7

، 13ق، ج1412هادي در اين آيه هر پيشوايي است (طبري، برخي روايات اهل سنت مراد از 
توان از رواياتي بهره جست كه اهل سنت با عباراتي ). براي تقويت ديدگاه شيعي مي72ص

ا أنَْتَ مُنْذِرٌ و وضع يده على صدر«چون  » هاد لِكُلِّ قـَوْمٍ  نفسه ثم وضعها على صدر علي و يقول إِنمَّ
  اند.(ص) نقل كرده) از رسول خدا45، ص4ق، ج1404طي، (سيو

علماء شيعي در مواجهه با اخبار اهل سنت به جنبه اصلاح و بازسازي اين اخبار نيز توجه 
از اهل سنت را هاي مواجهه خويش با اخبار منقول اند. علامه مجلسي يكي از گونهداشته

). نيك هويداست 24، ص1ق، ج1403داند (مجلسي، تصحيح الفاظ خبر و تعيين معاني آنها مي
اي از تبيين هاي عامه، گونهكه اين رويكرد نيز به سبب اثبات تفوق دانشهاي شيعي بر آموزه

  شود.استواري عقايد شيعي شمرده مي



                           محقق گرفمي، حق پناه، دلبري/ با اخبار اهل سنتعلماء اماميهّ  شناسي مواجههگونه
383  

  
  نقدو بررسي

هاي شيعي، به معناي اي براي دفاع يا اثبات آموزهوسيله عنوانبهبهره از اخبار اهل سنت 
پذيرش يا وازدن اين اخبار نيست. اساساً اين رويكرد درباره ميزان حجيّت يا اعتبار اين اخبار 

اي براي برانگيختن مخاطباني با مذاهب ديگر مفيد كند بلكه به گونهاز منظر شيعي داوري نمي
منبع دريافت معارف دين  عنوانبهن رويكرد، از اين اخبار است. نيك روشن است كه در اي

  شود بلكه تنها ابزاري براي تاييد نظرات اماميه در نظرگاه ديگران هستند.بهره برده نمي
  
  در مواجهه با اخبار عامه  اماميه ديدگاه برگزيده. 2

دارد. يكي  در ميان علماء شيعي، دو مبناي كلي در ملاك اعتبار و حجيت خبر واحد وجود
وثاقت راوي (وثوق سندي يا مخبرِي) و ديگري وثوق صدوري (وثوق خبري). در رويكرد 
اول، تنها خبري داراي اعتبار است كه راويان آن ثقه و مورد اعتماد باشند (ن.ك: شهيد ثاني، 

). اما در رويكرد دوم، رواياتي معتبرند كه به واسطة قراين ولو از ناحية 32-30ق، صص1423
ثاقت راوي يا عمل مشهور و... به صدور روايت از معصوم (ع) وثوق حاصل شود (طوسي، و

). رواياتي 228، ص3ق، ج1416؛ نائيني، 14، ص1ش، ج1363؛ بحراني، 74، ص1ق، ج1417
بَـرٍّ أَوْ فَاجِرٍ   رِوَايةٍَ مِنْ بَـرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يُـوَافِقُ الْقُرْآنَ فَخُذْ بِهِ وَ مَا جَاءَكَ فيِ  مَا جَاءَكَ فيِ روَِايةٍَ مِنْ «چون 

) كه به آشكاري، اهميت بررسي متن 243، ص2ق، ج1403(مجلسي، » يخُاَلِفُ الْقُرْآنَ فَلاَ Ϧَْخُذْ بِه
گيرند. اخباري چون سازند؛ پشتوانه رويكرد دوم قرارميخبر نسبت به سند آن را آشكار مي

ش، 1371(برقي، » وَ لاَ Ϧَْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الحَْقِّ كُونوُا نُـقَّادَ الْكَلاَمخُذُوا الحَْقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ «
اند نه فراخ داري در پذيرش ) نيز ملاك پذيرش نظرات را نقد محتواي آنها دانسته230، ص1ج

  سخنان موافقان يا رد نظر مخالفان.
شوند كه اطمينان ن، شناخته ميكلام معصومي عنوانبههايي نيك هويداست كه گزاره 

بر همين مبنا حصول وثوق به خبر را از  كافي به صدور آنها از معصوم (ع) وجود داشته باشد.
سنجي متن، عمل مشهور و فتواي مشهور قدماء روا اعتبارهر راه معتبري مانند بررسي سند، 

ك از قرائن ). گرچه ممكن است هر ي327، ص3ق، ج1419دانسته شده است (بجنوردي، 
اي براي عمل به اخبار ضعيف السند باشند ولي وجود همه اي مطلق، پشتوانهگفته به گونهپيش

  يا برخي از آنها اجمالاً سبب اطمينان به صدور حديث خواهد بود.
گفته، تنها شرط معتبر در رسد با در نظر داشتن هر كدام از دو رويكرد پيشبه نظر مي

). روشن 445ش، ص1375اوي، حصول اعتماد به اوست (نراقي، سنجي شخصيت راعتبار
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است كه مفهوم اعتماد به راوي به معناي اعتماد بر خبر اوست و بر اين اساس سه شرط عاقل، 
ثقه و ضابط بودن، شرايط اعتماد به راوي خواهد بود. در همه مواردي كه اين سه شرط صادق 

راوي با اوصافي چون كفر، عدم بلوغ؛ غير امامي و  توان آن را معتبر دانست. اگرچهباشند، مي
فسق (به معناي خاصي كه در وي صفت كذب نباشد) شناخته شده باشد. همانگونه كه بنا بر 

   هاي عادي آنان در امور معاش، منشأ آثار و مورد اعتماد است.سيرة عقلاء نيز گفتار
اء پيشگام اماميّه، روايات بر اساس رويكرد حصول اطمينان به صدور خبر است كه علم 

اند و نسبت به شيعه آن دسته از پيروان سنت كه در ميان اهل سنت به وثوق خبري شهره
تنها با  ). و نيز روايات راويان غير امامي39ب، ص1413اند (مفيد، عصبيتّي ندارند را پذيرفته

مسموع  وجود دو شرط حصول وثوق به راوي و عدم وجود روايات شيعي غير معارض،
). بر اين اساس، گستراندن مفهوم روايات بازدارنده از 16ش، ص1393خواهند بود (غلامعلي، 

موافقت با اهل سنت به همه روايات، فتاوا و احكام ايشان ناروا خواهد بود. از ديگر سو، 
كه در روايات شيعي موجود نيست، مانند جستجو در اخبار اهل سنت براي يافتن حكمي

ئن گسسته و پيوسته به حكم عقل واجب بوده و در مسير استنباط مفيد خواهد فحص از قرا
توان اخبار اهل سنت را به كلي ناديده ). پس نمي291، ص5ق، ج1418بود (خميني، مصطفي، 

  انگاشت.
گري و بر اين اساس آن دسته از اخبار اهل سنت كه راويان آنها متهم به كذب، ناصبي

گيرند. اين فرآيند در دو حوزه سند و متن سنجي حديث قرار ميتبارجعل نباشند در فرآيند اع
يابد. در گام اول، سند حديث از حيث صدور آن از معصوم مورد كنكاش قرار سامان مي

شود. گيرد. در اين مرحله، از قرائن مختلف براي حصول وثوق به صدور خبر بهره برده ميمي
هاي متني خواهد شد. در د وارد گردونه بررسيحديثي كه از اين گام سرافراز خارج شو

هاي متني نيز عواملي چون عدم مخالفت حديث با قرآن، سنت معتبره، حكم عقل، واكاوي
سنجي حديث اهل هايي براي اعتبارو تاريخ قطعي سنجههاي معتبر علميشهرت عملي، گزاره

قبول خواهند بود كه از دو گام سنت خواهند بود. در نهايت، آن دسته از اخبار اهل سنت مورد 
  گفته رسته باشند. پيش

  
 نتايج تحقيق

  نتايج زير حاصل آمد:هاي مختلف مواجهه علماء شيعي با اخبار عاميرويكردبا بررسي 
دانند. مي شرايطيبرخي از علماء شيعي، پذيرش اخبار اهل سنت را مشروط به احراز  .1

گفته عبارتند از: احتواي خبر اهل سنت بر پيش شرايطبر اساس جستجوي اين جستار، 
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ر از پيامبر(ص)، نقل خبر از و اصول عقايد شيعي، نقل خب موضوعاتي به جز احكام الزامي
(ع)، پشتيباني خبر با عمل مشهور، وجود راويان موثق در سلسله سند و نيز اعتماد به اخبار علي

هايي روبرو هستند كه سبب با چالش شرايطمنقول در كتب بزرگان اماميّه. هر كدام از اين 
مند در مواجهه با اخبار اي براي سامان دادن رويكردي روششود نتوان احراز آنها را مايهمي

  اهل سنت دانست.
دانند. اين دلايل كساني ديگر از علماء، پذيرش اخبار اهل سنت را به سه دليل روا نمي .2

ش اخبار عامه، عدم احراز عدالت راويان اهل سنت و نيز عبارتند از: روايات بازدارنده از پذير
هاي حديثي خود خواسته در مجموع اخبار عامه. ادله عدم پذيرش وقوع وضع، جعل و آسيب

اخبار اهل سنت به نحو مطلق نيز دچار اشكالاتي بوده كه برخي از آنها عبارتند از: وجود 
راف داشتن لفظ اهل سنت به فتاوا و نظرات روايات مخالف با فرضيه رد مطلق اخبار عامه، انص

انديشوران شيعي ، متغير بودن مفهوم عدالت در نظر»خذ ما خالف العامه«فقهاي ايشان در فقره 
 و نيز عدم كفايت علم اجمالي به وقوع وضع و جعل براي اثبات نادرستي همه اخبار عامه.

اي مواردي چون كشف تقيه و رويكرد سوم در مواجهه با اخبار عامه، بهره از آنها بر .3
هاي شيعي است. اشكالات اين رويكرد نيز عبارتند از: مخالفت روايات دفاع از مجموعه آموزه

توان ملازم تام با كشف تقيه در جهت صدور آنها دانست. شيعي با روايات اهل سنت را نمي
هره از اين ب چنينهمچون ممكن است معصوم مطابق با مذهب راوي سخني فرموده باشند. 

هاي درون مذهبي ارائه اخبار براي احتجاج، هيچگونه داوري درباره آنها بر اساس مؤلفه
  كند تا بتوان اعتبار اين اخبار را سنجيد.نمي

سيره عقلاء در مواجهه با اخبار، يافتن قرائني براي به دست آوردن اطمينان به صدور  .4
 شود.سنجي سند و متن بهره برده ميعتبارآن خبر است. در اين مسير، از انواع ملاكهاي ا

گيرند كه راويان آنها سنجي شيعي قرار ميآن دسته از اخبار اهل سنت در فرآيند اعتبار .5
بيت و جعل نباشند. اخبار باقي مانده در فرآيند بررسي سند و متن متهم به كذب، دشمني با اهل

 گيرند.قرار مي

اي كه سبب حصول وثوق به صدور قرينه هرگونههاي سندي بهره از در بررسي .6
هايي چون حديث از معصوم شود معتبر خواهد بود. در گام بعد، متن اخبار اهل سنت با مؤلفه

سنجيده عدم مخالفت با قرآن، سنت معتبره، تاريخ قطعي، حكم عقل و دستاوردهاي علمي
 بيرون آيند.شوند. تنها اخباري معتبر خواهند بود كه از هر دو گام سرفراز مي
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  داوري. :، قمعلل الشرائعش) 1385ابن بابويه، محمد بن على، (
  دفتر انتشارات اسلامي. :، قممن لا يحضره الفقيهق)، 1413(ابن بابويه، محمد بن على، 

  نشر جهان. :(ع)، تهرانعيون اخبار الرضاق)، 1378محمد بن علي، ( ابن بابويه،
  دار الكتب الاسلامي.بيروت: ، عدة الداعي و نجاح الساعي)، ق1407(ابن فهد حلى، احمد بن محمد، 

  بوستان كتاب. :، قمالاشتباهات ةجامع الرواه و ازاحق)، 1433اردبيلي، محمد بن علي، (
  مؤسسة النشر الإسلامي. :، قمالفوائد المدنيةق)، 1426( ،آبادي، محمد اميناستر

  دار احياء العلوم الاسلاميه. :، قمالفصول الغرويه في اصول الفقهيهق)، 1404حسين، ( اصفهاني، محمد
  آل البيت. :، قم،الدرايه في شرح الكفايه ةنهايق)، 1414اصفهاني، محمد حسين، (

بمناسبه الذكري المئويـه الثانيـه لمـيلاد  المؤتمر العالمي :، قمرسائل فقهيهق)، 1414انصاري، مرتضي، (
  الانصاري.الشيخ 

  ، نشر الهادي.:، قم)، القواعد الفقهيةق1419بجنوردي، حسن، (
  موسسة البعثة. :قم، البرهان في تفسير القرآنش)، 1374(هاشم بن سليمان، بحرانى، 

  دفتر انتشارات اسلامي. :، قمالطاهره ةالحدائق الناضره في احكام العترش)، 1363بحراني، يوسف، (
  دار الكتب الاسلاميه. :، قمالمحاسنق)، 1371برقى، احمد بن محمد بن خالد، (

، »ميزان اعتبار راويان اهل سنت از ديدگاه علماي شيعه«ش)، 1395فرشته، ( ،دارابي بصيري، حميدرضا؛
  .52-27، صص علوم حديث

  مؤسسه العلامه المجدد الوحيد البهبهاني. :، قمحاشية الوافيق)، 1426بهبهانى، محمد باقر، (
مؤسسـه علامـه مجـدد  :، قـممصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائعق)، 1424( بهبهاني، محمد باقر،
  وحيد بهبهاني.

واكاوي در دلالت قاعده مخالفت با اهل سنت در فقه و اصول «ش)، 1398تسليخ، محسن و همكاران، (
  .599-573، صص 39 ، شمارههاي فقهيپژوهش، »شيعه

  مكتب المطبوعات الاسلامي. :، بيروتقواعد في علم الحديثق)، 1404تهانوي، ظفر احمد، (
ــدي، محمــد، ( ــه در دوره حضــور «ش)، 1393جعفــري هرن ــه كــار گيــري تقي مــلاك و چگــونگي ب

  .44-11، صص35، شماره فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامي، »(ع)معصومان
 دار الحديث. :، قمالحديث ةرسائل في درايق)، 1425حافظيان بابلي، ابوالفضل، (
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ه بـمكت :، ريـاضاجناسـه ةعلوم الحديث و كميّ ةمعرفق)، 1431حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله، (
 المعارف.

  انصاريان. :، قمحاشيه علي الكفايهق)، 1412حجتي، بهاء الدين، (
  موسسه آل البيت.:  ، قموسائل الشيعةق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن، (
مؤسسـه معـارف  :، قـمالفصول المهمة فـي أصـول الأئمـةش)، 1376حر عاملي، محمد بن حسن، (

  امام رضا (ع).اسلامي
  مؤسسه الامام علي (ع). :، قم،معارج الاصولق)، 1423حلي، جعفر بن حسن، (

 چاپخانة علميه. :، قمايضاح الفوائدق) 1389، محمد بن حسن، (حلي

  موسسه نشر آثار امام خميني. :، تهرانتحريرات في الاصولق)، 1418مصطفي، (سيد خميني، 
مكتبـه  :، قـمتحقيـق: سـيد محمـد حسـيني بهسـودي ،مصباح الاصـولق)، 1417خويي، ابوالقاسم، (

  الداوري.
  ميه.مركز نشر الثقافه الاسلا :، قممعجم رجال الحديثش)، 1372خويي، ابوالقاسم، (
  مؤسسه آثار الامام الخويي. :، قمالامام الخويي ةموسوعق)، 1423خويي، ابوالقاسم، (

  دار إحياء التراث العربي.  :، بيروتالتفسير و المفسرونق) 1421ذهبي، محمد حسين، (
، نشـريه فقـه، »وثوق صدوري و وثوق سندي و ديدگاهها«ش)، 1378رباني بيرجندي، محمد حسن، (

  .20و 19شماره 
  .: راه حق، قمبدائع الأفكارتا)، االله بن محمدعلى، (بيرشتى، حبيب

  امير. :، قممنتقي الاصولق)، 1413روحاني، سيد محمد، (
  شروق. :، قمالاصول ةزبدق)، 1432روحاني، محمد صادق، (

  مؤسسه امام صادق (ع). :، قمالرسائل الأربعالف)، -ق1415سبحاني، جعفر. (
  مؤسسه الامام الصادق (ع). :، قمالمحصول في علم الاصولب)، -ق1415سبحاني، جعفر، (
  مؤسسه امام صادق (ع). :، قمارشاد العقول الي مباحث الاصولق)، 1424سبحاني، جعفر، (
  مؤسسه الامام الصادق (ع).: ، قماصول الحديث و احكامهق)، 1412سبحاني، جعفر، (

كتابخانـه عمـومى  :، قـمالمنثور فى التفسير بالماثورالدر ق)، 1404بكـر، (سيوطى، عبدالرحمن بن ابى
  حضرت آيت االله العظمى مرعشى نجفى.

 دفتر تبليغات اسلامي. :، قمغاية المرادق) 1414الدين مكي، (شهيد اول، محمد بن جمال

  بوستان كتاب. :، قمالرعايه لحال البدايه في علم الدرايهق)، 1423شهيد ثاني، زين الدين بن علي، (
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، بـي منتقي الجمان في احاديث الصحاح و الحسانش)، 1362ب معالم، حسن بن زين الـدين، (صاح
  بي نا. :جا

  مشعر. :، ماجد غرباوي، قمالدرايه ةنهايتا)، صدر عاملي، حسن، (بي
  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ، بيروتالميزان في تفسير القرآن)، 1390طباطبايى، محمدحسين، (
  دفتر انتشارات اسلامي.: ، قمشيعه در اسلامش)، 1389، (طباطبايي، محمد حسين

  المعرفه.: دار، لبنانجامع البيان في تفسير القرآنق)، 1412طبري، محمد بن جرير، (
  الكتب الاسلاميه. : دا، تهرانالإستبصار فيما اختلف من الأخبار)، ق1390(حسن، طوسى، محمد بن 
  الكتب الاسلاميه.: دار، تهرانالأحكامتهذيب )، ق1407(حسن، طوسى، محمد بن 

  بعثت. :، قمفي اصول الفقه ةالعدق)، 1417طوسي، محمد بن حسن، (
  .38-29، صص 83، شماره انديشه بازتاب، »بررسي تسامح در ادله سنن«ش)، 1385عابديني، احمد، (

آل  :بيـروت، مدارك الاحكام في شرح عبـادات شـرائع الاسـلامق)، 1411عاملي، محمد بن علي، (
  البيت (ع).

  مكتبه الدار. :، مدينهالثقات من رجال اهل العلم و الحديث ةمعرفق)، 1405عجلي، احمد بن عبدالله، (
  انتشارات اسلامي. :، قمالافكار ةنهايق)، 1417عراقي، آقا ضياء، (

  دانشكده اصول الدين. :، قمنقش ائمه در احياي دينش)، 1392عسكري، مرتضي، (
  دانشكده اصول الدين. :، قمبر گستره كتاب و سنتش)، 1391عسكري، مرتضي، (
  الاسلامي. المجمع العلمي قم:، معالم المدرستينق)، 1414عسكري، مرتضي، (

  مؤسسة النشر الإسلامي. :، قملانتصارق)، ا1415الهدي، علي بن حسين. ( علم
  مجمع جهاني تقريب مذاهب. :، تهرانمسائل الناصرياتق)، 1417الهدي، علي بن حسين، ( علم

حـديث ، »خاستگاه روايي شرايط راوي در ارزش گذاري رجاليان كهـن«ش)، 1393غلامعلي، مهدي، (
  .9، شماره حوزه

 دار ابن كثير. :، بيروتعلم الرجالق)، 1433غوري، عبدالماجد، (

 موسسه ام القري للطباعه و النشر. ، بروت:اصول الحديثق)، 1416فضلي، عبدالهادي، (

  كتابخانه امام امير المؤمنين. :، اصفهانالوافيق)، 1406، (فيض كاشانى، محمد محسن
  مكتبه الصدر. :، تهرانتفسير الصافيق)، 1415، (محسن فيض كاشاني، محمد

  .موسسه نشر دانشگاه مشهد :، مشهد)، رجال الكشيق1409كشى، محمد بن عمر، (
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، شـماره حـديث حـوزه، »سنجي و مفهوم شناسي احاديث من بلغاعتبار«ش)، 1397مد، (كريميان، مح
  .21-7، صص 16

  .دار الحديث :، قمالكافيق)، 1429كليني، محمد بن يعقوب، (
  دار الحديث. :، قمتوضيح المقال في علم الرجالق)، 1421كني، علي، (

  دار الحديث. :، قمالمواعظعيون الحكم و ش)، 1376ليثى واسطى، على بن محمد، (
  المكتب الاسلاميه. :، تهرانشرح الكافيق)، 1382مازندرانى، محمد صالح، (

  : آل البيت (ع).، قممقباس الهدايهق)، 1411مامقاني، عبداالله، (
دار إحيـاء  :، بيـروتالجامعة لدرر الاخبار الائمة الطهار بحار الانوار)، ق1403(، مجلسى، محمد باقر

  ربي.التراث الع
 بيـت در نقـد و تبيـين روايـات كلامـينقـش اهل«ش)، 1393( ،مهديجلالي،  محمد جعفري، رسول؛

  . 23، شماره يقات علوم قرآن و حديثتحق، »عامه
، بيـت فقـه اهـل، »شايستگي زنان براي عهده دار شدن قضاوت«ش)، 1376محمدي گيلاني، محمد، (

  .146-89صص 
  مؤسسه مطالعاتي الزهراء (س). :، اصفهان»القواعد الفقهيهعوائد «)، ش1397مظاهري، حسين، (

  چاپ حسين در گاهي :، بيروتتصحيح الاعتقادات الاماميهق)، 1414مفيد، محمد بن محمد، (
  كنگره جهاني شيخ مفيد. :، قمالإفصاح في الإمامهالف)، -ق1413مفيد، محمد بن محمد، (
  كنگره جهاني شيخ مفيد. :، قمالصاغانيهالمسائل ب)، -ق1413مفيد، محمد بن محمد، (

: ، قـمالرواشح السـماوية فـي شـرح الأحاديـث الإماميـةق)، 1311ميرداماد، محمد باقر بن محمد، (
  الخلافه.دار

  دفتر انتشارات اسلامي :، قمفوائد الاصولق)، 1416ناييني، محمد حسين، (
  مطبعه الفرقان. :ابوالقاسم خويي، صيدا تحقيق:، اجود التقريراتق)، 1352ناييني، محمد حسين، (

  مؤسسه نشر اسلامي. :، قمرجالش)، 1365نجاشي، احمد بن علي، (
  اسلاميه. :، قمجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامش)، 1367نجفي، محمد حسن، (

  دفتر تبليغات اسلامي.: ، قمعوائد الايامش)، 1375نراقي، احمد بن محمدمهدي، (
  الهادي. :؛ قمكتاب سليم بن قيس الهلاليق)، 1405قيس، (هلالى، سليم بن 
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